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چکیده
زندگي نامـه  ، شـرحِ زندگـی شـخصیت و یک نـوعِ ادبـی بـا ماهیتِ روایی و گزارشـی اسـت که 
بـه واسـطه ی ویژگی هـای منحصـر به فـردی کـه دارد، اعتبـار ادبی، کارکـردِ تاریخـی و اهمیت 
جامعه شـناختي یافته اسـت. توسـعه و رواجِ این قالـبِ نوشـتاری کـه امـروزه، دارای اقسـام و 
گونه هایـی اسـت، از دسـتاوردهای مشـروطیت و از نتایـجِ آغاز رونـدِ بازشناسـيِ هویت فردي 
و ملـي در ایـران به شـمارمی آید. دراین پژوهـش، ضمـن بیـانِ پیشـینه و سـیرِ تکامـل هریـک از 
گونه هـای زندگی نامه نویسـی، تـاش شـده تفـاوت ، پیونـد و شـباهت های سـاختاری و ادبـی 
آن هـا، تشـریح و تبیین گـردد. دراین راسـتا، کارکردهای کلـیِ زندگی نامه، جایـگاه ادبی و علمیِ 
زندگی نامه نویـس و حریـمِ کار وی، هم چنیـن موانـع و محدودیت هایـی کـه پیـش روی او قرار 
دارد، مورد بررسـی و تأمل قرارگرفته اسـت. بخشـی از این پژوهش به نقد و تحلیلِ چندنمونه ی 
بیوگرافـی و اتوبیوگرافـی از دکترعبدالحسـین زرین کـوب، کامیـار عابـدی، مهدی اخـوان ثالث 
و به آذیـن )محمـود اعتمـادزاده( اختصـاص یافته اسـت. هریـک از این افـراد، سـبک و هنجاری 
خـاص در زندگی نامه نویسـی، پیش گرفتـه و در نتیجـه، ماحصـل کارشـان از نظـر سـاختاری و 

محتوایـی، دارای تفاوت های اساسـی اسـت. .

واژگان کلیدی: بیوگرافی، اتوبیوگرافی، زندگینامه ی داستانی و حسب حال.

تاریخ دریافت مقاله:  98/12/16                                                                              تاریخ پذیرش:  1400/4/11    

                                   a.baghenejad@gmail.com                                                  استادیار دانشگاه آزاد اسامي، واحد ارومیه *

)2
08
تا
18
ص3

)ص
سی

فار
م
نظ
رو

ینث
شها

وه
پژ
.11

ره
ما
ش
.)1

40
0
ان
ست
تاب

رو
بها
م)

نج
لپ

سا




سالپنجم)بهاروتابستان1400(.ش11.پژوهشهاینثرونظمفارسی 184

1.پیش گفتار  
زندگي نامه هـا گونه هایـی از نوشـتار و  نوعـی ادبـی به شـمار می آینـد که با اهـدافِ خاص 
و متنـوع، توسـط نویسـندگان یا افـراد مطلع دربـاره ی شـخصیت هاي مختلف، نوشته مي شـوند 
)شاسـتون،1390: 5(. این نوع نوشـته، زندگـي و مسـایلِ حیاتِ شـخصیت هاي سیاسـي، مذهبي، 
فرهنگـي و غیره را دربرمی گیرد؛ شـخصیت هایی کـه حوادث زندگی شـان، دارای اهمیت بوده و 
می شـود آن را »بخشـی از تاریخ« به شـمارآورد )عبدالحسـینی،1385: 79(. هر زندگی نامه، »شرح 
جامـع و کامـل یک زندگی اسـت« )روییـن،1385: 83( که افزون بـر اعتبار ادبـی، دارای کارکردِ 
تاریخـی نیـز می باشـد؛ بـه تعبیری »پلی بیـن ادبیـات و تاریخ« اسـت )جعفریـان،1385: 36( که 
می توانـد مـواد و مصالـح تاریخ نویسـان را فراهم کنـد. تفـاوت عمـده ی آن با تاریخ دراین اسـت 
کـه تاریـخ، شـرحِ زندگـي قومـي و ملـي بـوده و زندگینامـه،  شـرح زندگاني اشـخاص اسـت. 
زندگی نامه هـا واجـدِ ارزش هـاي علمـی، جامعه شـناختي و اخاقی نیـز می توانندباشـند. برخی 
زندگی نامه هـا کـه در ترسـیمِ محیط اجتماعي شـخصیت و کیفیتِ تأثر او از مناسـبات اجتماعي 

توفیـق داشـته اند، اعتبـار و اهمیت جامعه شـناختي کسـب کرده اند. 
زندگي نامه نویسـي در غرب، سـابقه اي طولاني دارد1 )حسـن،1385: 10( و در کشـور ما نیز 
از دیربـاز، نوشـتن گونه هایـي از آن، معمـول بوده اسـت2. امـا شـکلِ امروزینِ زندگینامه نویسـي 
فارسـی، در دوره ی مشـروطیت، یعني آغاز دوره ی بیداري ایرانیان، رواج یافته اسـت. در این زمان، 
تحـت تأثیر شـرایط خاصِ اجتماعـي که نتیجه ی مشـروطه و بازتابِ مبـارزات آزادي خواهانه ی 
ملـت ایـران بـود، روندِ بازشناسـيِ هویت فردي و ملي آغاز شـد و انگیزه ی شـناختِ تاریخي و 
اجتماعـيِ ایـران به وجودآمد. در راسـتاي این امر،  نوشـتنِ شـرح  حال و زندگینامه ی مشـاهیر و 
مفاخـر بـه صـورت فعالیتي رایـج درآمـد. از آن زمان تاکنون، آثـار متعـددي در این زمینه به چاپ 

است. رسیده 

2.زندگینامه،محتواوساختار
زندگي نامه هـا، بـه عنـوان نوعی از نوشـتار، دارای سـاختاری همسـان نبوده و نویسـندگان، 
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گاهـی آن را بـه صـورتِ ابتکاري و گاه به شـکلِ متعـارف و مطابقِ الگوهاي از پیش تعیین شـده 
مي نویسـند )آزبـورن،1387: 18(. درشـکلِ متعـارف، معمـولاً از حـوادثِ مهـم و قابـل توجـه 
زندگانـي شـخصیت، سـخن می گوینـد و اطاعاتـي در باره ی تولـد، محیط رشـد، تحصیات، 
فعالیت هـا، موفقیت ها، شکسـت ها و مطالبـي از این دسـت ارایه مي کنند. نویسـنده ی زندگینامه، 
عمومـاً ناگزیـر از جمـع آوري مـدارك و اسـناد لازم در بـاره ی شـخصیتِ مورد تحقیـق بوده و 
در کنـار آن، بـه دنبـال کسـب آگاهـی دربـاره ی تخصـص و حـوزه ی فعالیت هـاي شـخصیت 
نیـز هسـت. او در مسـیر کار، ناگزیـر از بیـانِ مسـایل و رویدادهایـي خواهدبـود کـه مربـوط به 
زمینـه ی اصلـي فعالیـت و تخصـصِ شخصیت هاسـت. بي طـرف بـودن، امانـت داري، دوري از 
غـرض ورزي، بیـان حقایـق و ویژگی هایی ازاین گونه در زندگي نامه نویسـی، اهمیت بسـیار دارد 
و بـدونِ این داشـته ها، زندگی نامه نویـس قـادر بـه ارائه ی پژوهشـی علمی و »ترسـیمی واقعي از 

شـخصیت ها« نخواهدبود )حسـن،1385: 12(. 
زندگي نامه هـا بـه نـدرت توانسـته اند ترسـیم و تصویـری جامـع از شـخصیت هاي خـود 
به دسـت  دهند در هـر زندگی نامـه، هدف مشـخصي دنبال می شـود و نویسـنده براي رسـیدن به 
مقصـودي معلـوم بـه نوشـتنِ آن مبادرت مي کنـد. بنابرایـن، بیش تـر، جنبه ی خاصـي از حیات 
شـخصیت را در نظـر داشـته و ترسـیمِ برجسـته ی بخشـي از زندگـي و ماجراهـاي او را مدنظر 
قـرار مي دهـد. قصـد نهایـی در هرزندگی نامـه،  بیانِ احـوال و سرگذشـت واقعيِ افرادی اسـت 
کـه ابعـاد مختلـف زندگـي، روحیات و شـخصیتِ آن هـا به دلایـل مختلف، مکتوم مانده اسـت. 
در این میـان، ممکـن اسـت برخـي حـوادث و روابـط و مسـایلِ زندگـيِ اشـخاص کـه بـه کار 
نویسـنده ی زندگي نامـه نمي آیـد، از مجموعـه ی کار حذف شـده؛ یـا حوادثـي که اهمیـتِ کم یا 

نسـبي دارنـد، بااهمیت و پررنگ، نشـان داده شـوند )شاسـتون،1390: 14(. 
در  خاقـه  کار  حـوزه ی  امـا  می آیـد؛  شـمار  بـه  ادبـی  فعالیتـی  زندگی نامه نویسـی، 
زندگي نامه نویسـي، جـز در زندگینامه هـاي داسـتاني کـه نویسـنده در آن، آزادي عمـل بیش تري 
دارد، محـدود بـوده و در آن، اعِمـالِ توانمندي هاي ادبي و هنري، آن گونه که باید میسـر نیسـت. 
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آن چـه می توانـد زندگي نامـه را بـه سـطح ادبیـات رسـاند و در ردیـف آثـار ادبـي قـرار دهـد، 
سـادگي، سـامت و شـیوایي زبانِ آن و نیز کیفیتِ تنظیم وقایع و تدوین کليِ محتواي آن اسـت. 

3.زندگینامهیخودنوشت)اتوبیوگرافي(
اتوبیوگرافـي یـا زندگینامـه ی خودنوشـت، گونه ی دیگري از زندگي نامه نویسـي اسـت که 
چندقـرن، قدمـت دارد )نوراحمـر،1382: 70(. در این نـوعِ زندگی نامـه، شـرح کامـل یـا دوره اي 
از زندگـي فـرد، توسـط خـودِ وي روایـت و بازگـو مي شـود. این گونـه ی نوشـتاري از جهـات 
زیـادي بـا خاطره نویسـي شـباهت و پیونـد دارد. بـه همین واسـطه، برخـي خاطره نویسـي را از 
»فـروعِ زندگي نامه نویسـي« به شـمار آورده انـد )شمیسـا،1378: 259(. نویسـنده ی اتوبیوگرافي، 
موقعیـتِ راويِ اول شـخص را در داسـتان پیـدا مي کنـد. او به گونـه ای در باره ی اعمـال و کردار 
خـود، داوری می کنـد. بنابرایـن حاصـل کارش از آسـیب هایی چـون »لغـزش، خودشـیفتگی، 
خودکم بینـی« و... مصـون نیسـت )حبیبـی،1385: 59(. نویسـنده ی اتوبیوگرافـي چنان چه بتواند 
ضوابـط لازم را رعایـت کـرده و نیـز بـا عناصر داسـتان، آشـنایي داشته باشـد، حاصـل کارش به 
روایـت داسـتاني جـذاب، شـباهت یافتـه و نوعي صمیمیـت و گیرایـي در آن، جریـان مي یابد. 
خواننـدگان از خوانـدنِ چنیـن آثاري، ضمن کسـب آگاهي هـاي مختلف در بـاره ی زندگي فرد، 

مي برند.  لـذت 
اتوبیوگرافي هـا بـا هـم تفاوت هایـي دارنـد. اصلي تریـن زمینه ی تفـاوت در آن هـا، تفاوت 
نویسـنده از نظـرِ طبقـه، نگـرش، عایق و نوع تجربیات و مشـاهدات اوسـت کـه این ویژگي ها 
تفاوت هـاي کیفـي و سـاختاري اتوبیوگرافي هـا را رقـم مي زنـد. اتوبیوگرافـي از آن روی کـه 
نوشـته اي فردمحـور و غالبـاً داراي حالتـي اعتراف گونه اسـت، در شـمار »ادبیـات اعترافي« قرار 
گرفته اسـت )سـاراپ،1380: 39(. زیـرا مي توانـد زوایایي پنهان از زندگاني اشـخاص را آشـکار 
سـازد. همین خصلـت، موجـب مي شـود بسـیاري افـراد از نوشـتنِ آن پرهیز کنند. این نوشـته ها 
حـاوي خاطـرات و تجاربـي شـخصي و انحصـاري اسـت کـه پس از نوشـته شـدن، عمومیت 
مي یابـد و خواننـدگان  در آن سـهیم می گردنـد. اتوبیوگرافـي  بـر خـافِ بیوگرافـي کـه غالباً به 
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مسـایل بیرونـي مي پـردازد، بیش تـر، خصلـت و حالتـي درون پردازانـه دارد. اهمیـت این آثار در 
وهلـه ی نخسـت بـه موقعیـت اجتماعـي و تاریخـيِ نویسـندگان، اعـم از جایگاه علمـي، ادبي، 
سیاسـي و غیـره بسـتگي دارد؛ در وهلـه ی دوم، بسـته بـه صداقـت و جسـارت گوینـده در بیان 
احوال و تجربیات و ناگفته هاسـت. کیفیت نگارش و میزان تسـلط نویسـنده بر شـگردهاي بیاني 

و ادبـي نیز نقشـي تعیین کننـده در اعتبـار آن دارد.
اتوبیوگرافـي بسـیار دیرتر از بیوگرافي در دنیا شـکل گرفت )نوراحمـر،1382: 70(. ولي در 
سـده هاي اخیر، آثار زیادي با مشـخصه هاي اتوبیوگرافي نوشـته شـده اسـت3. در کشـور ما نیز 
قدمـت آن بـه عصـر قاجـار و دوره ی بیـداري مي رسـد. این نوع نوشـتار، علي رغـم این که پس 
از مشـروطه، مـورد توجـه برخي مشـاهیر ایرانـي قرارگرفـت4.  توسـعه و رواج چنداني نیافت. 
عوامـل مختلفـي در عدمِ اقبال به آن، دخیل اسـت؛ یکي وجود اختناق سیاسـي بعد از مشـروطه 
و در دوره ی پهلوي اسـت که وحشـت نویسـندگان را از تبعات سیاسي و اجتماعيِ اسرار مگوي 
خویـش سـبب مي شـد؛ دیگر، بي عاقه گي بسـیاري از مشـاهیر به سـخن گفتن در بـاره ی خود 
بوده اسـت. در اتوبیوگرافي ها اغلب، نشـانه هایي از ادعا و خودسـتایي دیده مي شود. نویسندگان، 
خواسته یاناخواسـته دربـاره ی خـود به نحوي سـتایش گرانه سـخن رانده اند. آن ها بـه طور پنهان 
و آشـکار از محاسـن و ویژگي هاي قابل سـتایش خویش سـخن گفته و مواردِ قابل نکوهش را 
در خـود، نادیـده گرفته انـد. اظهارنظرهـاي یک سـویه، جانب دارانـه و جهت دار، آسـیبي عمومي 
اسـت کـه معمـولاً اتوبیوگرافي هـا از آن مصـون نمی ماننـد. نویسـندگانِ اتوبیوگرافـي در خال 
سرگذشـت خویـش، مجال هـاي مختلفـي بـراي اظهـار اندیشـه، تحلیل و شـرح وقایـع، افکار 
و رویدادهـا و معرفـي افـراد مي یابنـد. رعایـت بي غرضـي در این موارد، کار آسـاني نبـوده و در 

نمونه هـاي موجـود، کمتـر مي توان شـاهدِ آن بود. 

4.زندگینامهیداستاني
زندگي نامـه ی داسـتاني، »تلفیقی از تخیل و حقیقتِ مطلق« اسـت )پارسـی نژاد،1385: 21( 
کـه در اثـرِ ترکیـب و تاقيِ دونـوع ادبیِ خاطره و داسـتان شـکل می گیرد )حسـام،1389: 603(. 
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وجـه ادبـي و خاقـه ی این نوع ، بارزتر از دیگر گونه های زندگي نامه اسـت. برخی در موجودیتِ 
این نـوعِ ادبـی، تردیـد دارنـد )فولادونـد،1389: 747( و از اسـاس، مقوله ای به نـام زندگي نامه ی 
داسـتاني را نمی پذیرند )میرکاظمي،1389: 764(. نویسـنده ی زندگي نامه ی داسـتاني، از عناصر و 
امکانـاتِ داسـتان بهـره مي برد تـا ابعادِ زندگيِ شـخصیت را ترسـیم کند. او درحقیقت، داسـتاني 
زندگـيِ  واقعیت هـاي  از  کـه  داسـتانی  )الونـدي،1389: 723(؛  می آفرینـد  »شـخصیت محور« 
یک شـخصیت، پیروي مي کند. مهم  ترین جنبه ی کار نویسـنده ی زندگي نامه ی داسـتاني، انتخابِ 
نقـاط برجسـته ی زندگـيِ شـخصیت و کنار هـم قـراردادنِ گرایش هاي فکـري و رفتـاري او، و 
نهایتـاً به وجـودآوردنِ ارتبـاطِ منطقـي بین آن هاسـت )محمـودزاده،1389: 580(. مبنـای این نوع 
زندگی نامه، خاطراتِ شـخصیتِ مورد نظر اسـت. نویسـنده با اسـتفاده از عناصر داسـتان، قالبی 

داسـتانی بـه زندگی نامـه می بخشـد و آن را بـه روایتـي خواندني بـدل می کند5.
زندگي نامه  های داسـتانی، داسـتان هایی اسـتنادی )آبیـار،1384: 30( و برآمـده از ماجراهایی 
واقعـي و بیـانِ حالِ افرادِ واقعی می باشـند، بااین وصـف، نمي توان آن ها را روایاتـي صرفاً واقعي 
دانسـت؛ زیـرا ذهنیـات و تخیـل نویسـنده، خـواه ناخـواه در تکویـنِ کلـيِ کار دخالت مي کنـد. 
نویسـنده ی زندگی نامـه ی داسـتانی، درحـد فاصـلِ واقع گویـي و داسـتان پردازي قرارمي گیـرد. 
مایـه ی اصلـي کار او، رویدادهـاي واقعـي اسـت، ولـی وی ضمـن تـاش براي حفـظِ خصلتِ 
اصلـي و واقع نمـاي متن، گاهي افـراد و حوادثي تخیلي را وارد کار مي کند و از این طریق، قابلیت 
و ظرفیت هایـي داسـتاني بـه آن مي بخشـد. در این میان، انتخابِ فرم مناسـب و گزینش خاطراتي 
که ظرفیتِ داستان شـدن، داشته باشـد و نیز تسـلط نویسـنده بر شـگردهاي داستان نویسـي بسیار 
اهمیت دارد؛ هم چنین، شـناخت نویسـنده از شـخصیت و آشـنایي اش با روحیات و ابعاد فکري 

و عاطفي وی ضرورري اسـت6. 
زندگي نامـه ی داسـتاني در دنیـا و در کشـورما به عنوان یکي از اشـکال زندگي نامه نویسـي 
و نیـز یکي از انواع نثر، تثبیت شـده )صحرائـي،1389: 657-651( و جایگاه ویژه اي یافته اسـت. 
مهم تریـن اثـري کـه بشـود آن را پیشـینه ی زندگي نامـه ی داسـتانی در ایـران قلمـداد نمـود 
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»تاریـخ بیهقـي« اسـت. در تاریـخ بیهقي براي نخسـتین بار از سـاختار و شـگردهاي داسـتان در 
زندگي نامه نویسـي، اسـتفاده شده اسـت7. پس از انقاب اسـامي، این نوع از زندگي نامه نویسـي، 
رواج زیـادي پیداکـرد و زندگي نامـه و خاطـراتِ رزمنـدگان جنـگِ تحمیلـي، دسـت مایه ی 
خلـق آثـار بسـیاری در ایـن قالـب شـد )قاسـم تبار،1385: 40(. نویسـندگانِ این آثـار کـه اغلب 
بـا شـیوه هاي داستان نویسـي، آشـنایي دارند، خاطرات زندگـي و مبارزه و روابطِ شـخصیت هاي 

جنـگ را در فرم هـاي مختلـف داسـتاني گنجانده اند8. 

5.حسبحال
»حسـب حال«هاي موجـود در ادب کهـن فارسـي را یکي از اشـکال اتوبیوگرافي به شـمار 
آورده انـد )رزمجـو،1385: 225(. »حسـب حـال« یکي از انـواع ادبي و با سـابقه ی دور و دراز در 
ادب فارسـي اسـت کـه بـه نظم و به نثر بـوده و داراي محتوا و سـاختار متنوع اسـت. گویندگان 
در آن هـا به تشـریحِ حـالات عاطفي و دورني و نیـز موقعیت بیروني و شـرایط زندگاني و عینيِ 
خویـش پرداخته انـد. گاهـي نیـز در آن ها نویسـنده به ذکر وقایع و مشـاهدات خود و نیز شـرح 
احـوال و تجـارب اش دسـت مي زند. آمال و آرزوها، تألمات و شـکواهاي گویندگان، بخشـي از 
محتـواي حسـب حال ها، و وضعیـت زندگـي و معیشـت و دل مشـغولي هاي مـادي و اجتماعي، 
بخـش دیگـرِ آن اسـت. خاسـتگاهِ حسـب حال ها غالبـاً نوعـي نارضایتـي از شـرایط، روزگار و 
مردمـان، یـا وجـودِ گـره و دشـواري عاطفـي در زندگي گوینـدگان بوده اسـت. از ایـن روي در 

آن هـا ترکیبـي از شـکوه و گایـه و حـس نوسـتالژیک و آرمان خواهي را مي تـوان دید. 
علي رغـم وجـود تفـاوت اساسـي میـان حسـب حال و اتوبیوگرافـي، هم چنین تفـاوت آن 
بـا خاطره نویسـي، حسـب حال را همـان خاطره نویسي)رستگارفسـایی،1389: 284( یـا نوعـي 
اتوبیوگرافـي بـه شـمار آورده انـد )رزمجـو،1385: 225(؛ و نمونه هاي آن را در گذشـته، پیشـینه 
و مقدمـه ی اتوبیوگرافـي ذکـر کرده انـد؛ حـال آن کـه در حسـب حال، احـوالِ کنونـي و جـاريِ 
گوینـدگان، یعنـي حـالات و عواطـف یـا وضعیـت مربـوط بـه یـک مقطـع زمانـيِ آن هـا بیان 
مي شـود. اگـر هم به گذشـته اشـاره کند، جزییات و مسـایل و فرازهاي مختلـف زندگي گوینده 
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را دربـر نـدارد. در حالـي کـه اتوبیوگرافي، بخـش مهم و وسـیعي از ماجراهاي زندگـيِ گوینده 
را شـامل مي شـود. 

6.پلهپلهتاملاقاتخدا
»در قونیـه، زندگـي بـا تمـام نیـروي سرشـار سـازنده ی خـود در گـذر عـادات و مالوفات 
هـر روزینـه ی خویـش آرام مي گذشـت و مثـل رودخانه ئي که در بسـتري هموار جاري اسـت، 
بي هیجـان و بي خـروش، راه مي سـپرد. کشـمکش درونـي مولانـا هـم در اسـتمرار سـنگین 
و مال انگیـز این زندگـي هرروزینـه محـو مي گشـت. از اعمـاق درون مولانـا صـداي شـاعري 
هیجـان زده برضـد فریـاد مفتـي و مدرسـي موقـر و سـنگین برمي خاسـت و او در غوغـاي دل 
مشـغولي هاي روزانـه گـوش خـود را بـرآن بسـته بـود. با تسـلیم بـه مألوفـات دریچـه ی دل را 
بـر روي واردات مرمـوز روحانـي مسـدودکرده بود و گذاشـته بـود قیل و قال مدرسـه بر حیات 
درونـي او حاکـم بمانـد و او را بـه رغـم کشـمکش هاي وجداني در چنگال سـرد علـم و درس 
و کتـاب نگـه دارد. نـه سـروري روحاني، خاطرش را مي شـکفت، نه سـرودی از جان برخاسـته 
بـر لبـش مي گذشـت. نـه دردي داشـت نه عشـقي، و با آنکه گـه گاه مثـل فقیهان دیگر در شـعر 
و شـاعري هـم تفنـن یـا طبع آزمایـي مي کرد وجـودش از شـعله یي که آن شـعرها را بـه طوفان 
آتـش تبدیل کنـد خالـي بود. مدرسـه او را طلسـم کـرده بـود و درحصـار نفوذناپذیـر آرزوهاي 
مسـکین روسـاي عـوام بسـختي دربند افکنـده بود. وجودش مثل سـایر روسـاي عـوام معجون 
درهم جوشـیده یي از تمناهاي بسـختي مهارشـده و رویاهاي بدشـواري دربند کشـیده بود... اما 
یک روز سـرانجام این طلسـم که مدرسـه و لباس فقیهانه گرد وي به وجود آورده بود، شکسـت 
و حیـات درونـي وي در دنبـال یـک دگرگونـي ناگهانـي از تنگناي حفـره ی تاریک گورآسـاي 
دنیـاي درس و وعـظ رسـمي و شایسـته ی ذوق و فهم روسـاي عـوام بیرون آمـد. رویاي زهد و 
قـدس ویـژه ی دنیـاي مفتـي و فقیه از پیـش دیـده ی او کناررفـت، و در زیر نگاه گرم و آتشـین 
غریبه یـي بـه نـام شـمس تبریز، دنیـاي واقعیـت در پیش چشـم رویازده ی او شـکفته شـد. این 
غریبـه ی سـالخورده مـردي گمنـام بـود که همان روزهـا به قونیه رسـیده بود و هیچ کـس هم در 
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این تختـگاه پرانبوه و پرغلغله ی سـلجوقیان روم وي را نمي شـناخت. با این همـه در تاریخ قونیه، 
در تاریـخ روم سـلجوقیان، و در تاریـخ عرفـان و ادب عالـم ورود او بـه قونیـه حادثه ئـي موثر و 

نقـش آفرین باقـي ماند )زریـن کـوب،1375: 103(. 
متـن فـوق، قسـمتي از زندگي نامـه ی مولانـا بـا عنـوان »پله پلـه تا ماقـات خدا« از اسـتاد 
زنده یـاد، دکتـر »عبدالحسـین  زرین کـوب« اسـت. نویسـنده در ایـن زندگینامـه با زبانـی ویژه و 
شـیوه اي انحصـاري بـه معرفي شـخصیت و بیـانِ سرگذشـت و احـوالِ مولانا پیـش از دیدار با 
شـمس تبریـزي پرداختـه اسـت. نثر خاص و کامـاً ادبيِ متن کـه ترکیبي از توصیـفِ پردامنه و 
گزارشِ  مختصر اسـت، نخسـتین چیزي اسـت کـه خواننده بـا خواندنِ متن، متوجه آن مي شـود. 
سـاختار و بافتـي تـا این حـد ادیبانـه و در مـواردي شـاعرانه، کـه بـا توسـل بـه ظرایـفِ بیاني، 
شـکل گرفته، در شـرح زندگي و احوال مشـاهیر، مرسـوم نیست، اما نویسـنده ی این شرح  حال، 
تمایـل زیـادي بـدان نشـان داده اسـت. دکتـر زرین کوب، در پـيِ روایـت صِرفِ وقایـع زندگي 
مولانـا نبـوده و قصدکـرده رویدادها را که ماده ی اصلي هرزندگینامه محسـوب مي شـود، با بیاني 
زیبـا و بهره منـد از آرایش هـاي کامـي، روایت کند. این امر، عنصـر روایت را که توجـه بدان در 
زندگینامه نویسـي، امري لازم اسـت، در بسـیاري موارد، تحت الشـعاع قرار داده و وجه گزارشـيِ 

زندگینامـه را کم رنگ نموده اسـت. 
انگیـزه ی اصلـي در این اثر، روایـتِ حوادثِ زندگي مولاناسـت و به همین دلیل، نویسـنده، 
خـود را در موقعیـتِ راوي قرار داده اسـت، اما او از شـیوه و شـگردهاي روایت گري اسـتفاده ی 
چندانـي نکرده  اسـت. نثـر به کاررفتـه در آن، علي رغم داشـتنِ فخامـت و اسـتواري، در مواردي 
بـه دلیـل طولاني بودنِ جمـات و اسـتفاده ی زیاد از توصیف هـاي درون متني، حالتي ایسـتا پیدا 
کرده اسـت. این امر، مانع از جذابیتِ متن و حرکت و پویایيِ آن شـده اسـت. تعمدِ نویسـنده در 
دوري از سـاده گویي و تمایـل او بـه بیـانِ ادیبانه، اگرچه حکایت از تسـلط وي بر زبان و ظرایف 
بیانـي دارد، امـا بـه پرداخـت غیرصمیمانه ی اثـر مي انجامد و چنیـن حالتي، افراد عـادي و حتي 
متوسـط را از جمـع خواننـدگان این اثـر حذف کـرده و آن را مختـصِ خواص نموده اسـت. زیرا 
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میـزان اطاعاتـي کـه این متـن، ارایـه مي دهد، بـا حجم اثر، نامتناسـب اسـت. خواننـده ی عادي 
زندگی نامـه به نسـبتي کـه مي خواند، توقـع دارد آگاهي کسـب کند.

7.درزلالشعر
»پـدر سـایه، بعـد از مرگ همسـرش، »با فاصله ی چندمـاه، 1327، تمام خانـه و زندگي اش 
را در رشـت فروخـت و بـه تهـران آمـد. یعني من باعث شـدم که دسـت خواهرهایـم را بگیرد 
و بـه تهـران کـوچ کند. خانـه اي در تهـران اجاره کـرد. در تهران، وضـع مالي اش بد شـد. خوب 
یـادم هسـت کـه شـش  هفت ماهي شـام و ناهار فقـط لوبیاي پختـه مي خوردیم. درحالـي که در 
رشـت واقعـاً در نـاز و نعمـت زندگـي مي کردیم. بعد که دیـد نمي توانـد در تهـران دوام بیاورد 
بـه اصـرار آقـاي »مجد« کـه مجدداً اسـتاندار گیان شـده بود، دوباره به رشـت رفـت. تمایلي به 

کار دولتي نداشـت. قبول کرد که رییس »بیمارسـتان پورسـینا«ي رشـت باشـد«.
آشـنایي و دوسـتي بـا »حمیـدي شـیرازي« )1325(، »فریـدون توللـي« )1325(، »سـید 
محمدحسـین شـهریار« )1327( و اندکـي بعـد بـا »نیمایوشـیج« )1330( تأثیرهایـي بر شـیوه ی 
شـاعري اش بـر جـاي مي نهد. البته شـعرهاي آن ها را از پیش شـناخته بود. در همین سال هاسـت 
کـه بـا شـاعرانِ جـوانِ هم نسـلِ خویـش در تهـران آشـنا مي شـود. اغلب آن هـا که گرایشـي به 

شـعر جدیـد فارسـي دارنـد و بعدهـا هریـک نـام و آوازه اي مي یابند...
...کودتـاي 28 مـرداد 1332 رخ مي دهـد. »سـال 33، سـال اندوه و یأس اسـت. دیگر ایمان 
بـه آن امیـد« کم رنگ شده اسـت. »جوانـان روزهاي غم انگیـزي را مي گذرانند. سـکوت، خفقان، 
تعطیـل مطبوعـات آزاداندیـش، محاکمات پي درپـي، محکومیت مصدق و یارانش. زنداني شـدن 
بي شـماري از اهـل قلـم و هنرمندان از جمله »اخوان« و »کسـرایي« و »ثمیـن باغچه بان« و صدها 
تـن از وابسـتگان بـه احزاب.« در این میان، از میان رفتنِ یکي از قلمزنـان فرهنگي و ادبي آن دوره، 

که انسـاني شـریف و پرمهر بـود، موجي از تأثر و انـدوه را برانگیخت... 
در میـان نوشـته هاي »نیمـا« گاه اشـاراتي به شـاعر نوگـراي گیاني، که هم غـزل و مثنوي 
خـوب مي گویـد و هـم شـعر نـو را پي گرفتـه و خویـش را به جهـان شـتاب زده ی نو رسـانیده 
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اسـت دیـده مي شـود: »امـروز در قطعات شـعر همین جوانان که همـه ی آن ها »مطـول تفتازاني« 
نخوانده انـد، تصاویـر و تعبیـرات گویا و جانـدار یافت مي شـود. جوان مي داند شـعرش را براي 
کدام هـدف بسـازد؛ راه بـراي بیـان مفهومـات امـروزي خـود پیـدا کـرده اسـت. مـن از همه ی 
آن هـا یـادآور نمي شـوم. آیـا از سـایه و »صبـح« قطعـات خوبـي خوانـده نشـده اسـت؟« سـایه 
در این سـال ها میـان شـیوه ی تغزلـي، رمانتي سیسـم، انعـکاس ادبـي موقعیت هـاي اجتماعـي، و 
بازتاب هاي پیراموني در نوسـان اسـت. در دفتر یادداشـت هاي نیما هم نامي و خاطره اي از سـایه 
به چشـم مي خورد: »سـایه را دیدم. در مغازه ی داوود. سـبیل گذاشـته بود. بسـیار فکري بود. مرا 
مهمـان کـرد. گفـت اتاقـم را با حصیر و ني سـاخته ام. گفت: عکس مـرا دارد. مي خواسـتم به او 

بگویـم آنقدر فکـري نباش« )عابـدی، 28-34(.
این متـن، بخش هایـي از کتاب »در زلال شـعر«، زندگي و شـعرِ هوشـنگ ابتهاج)ه.ا سـایه( 
شـاعر معاصـر اسـت. در این کتـاب و کتاب هایي از این دسـت که در سـال هاي اخیـر در باره ی 
زندگي و شـعرِ تعدادي از شـاعران معاصر نوشـته شـده9، به صورتي تحلیلي به معرفي شـاعران، 
شـرح زندگاني، گرایش هاي فکري و سیاسـي، آثار و تبیینِ چگونگي تحولات اندیشـه و شـعر 
آن هـا پرداخته شده اسـت. در زلال شـعر یکـي از این آثـار اسـت کـه در آن، نویسـنده کوشـیده 
ترسـیمي از زندگي و دنیاي هوشـنگ ابتهاج به دسـت دهد. دراین ا ثر از شـیوه اي ترکیبي و متراکم 
اسـتفاده شـده؛ شـیوه ای که مبتني بر شـناخت و تحلیل فردي از شخصیت اسـت و با بهره گیری 
از اقـوالِ دیگـران و مسـتنداتِ مربـوط بـه شـخصیت، شـکل می گیرد. نویسـنده، این مصالـح را 
بـه طـرزي خـاص باهـم درآمیختـه و بـه بافتـي واحد بـدل نمـوده اسـت. در نهایت، ترسـیمي 
چند جانبـه از زندگـي و دنیـاي شـخصیتِ زندگینامـه، یعنی هوشـنگ ابتهاج به دست داده  اسـت. 
بسـیاري اوقـات، نویسـنده، بیـش ازآن کـه خـود در بـاره ی شـخصیت، سـخن بگوید، اقـوال، 
خاطـرات و نظـر دیگـران را در بـاره ی او ذکر مي کند. نقلِ سـخنِ دیگران نیز بـه طریق معمول، 
صـورت نمي گیـرد. نویسـنده، آن هـا را بـا ترتیبـي کـه روش و سـلیقه ی خـودِ اوسـت، در میان 
سـخنِ خویـش مي گنجانـد. این امـر، گاهي بدون توجـه به رونـدِ روایت و نـوعِ راوي صورت 
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مي گیـرد؛ یعنـي راوي، زماني، نویسـنده اسـت؛ گاهـي خودِ شـاعر و زماني نیز دیگران هسـتند. 
بـه نظـر مي آیـد نویسـنده قصد نداشـته در این زمینه به نظـم و اصولي پایبند باشـد، امـا با توجه 
بـه کلیـتِ کار و فحـواي کلـي که از متـنِ زندگینامـه برمي آیـد، مي توان دریافت که نویسـنده در 
گزینـشِ اقـوال و قـرار دادنِ آن هـا در متن، وسـواس داشـته و براسـاسِ منطق ذوقي خـود، بدان 
مبـادرت کرده اسـت. نوعـي تراکـم و درهم تنیدگـي در محتـواي زندگینامه نیز دیده مي شـود که 
نتیجـه ی پرداختـنِ همزمـانِ نویسـنده به چنـد مسـئله و موضوع اسـت. در این بخـش کوتاه از 
زندگینامـه، ماجراهـا و موضوعـات مختلف و متنوعـي در کنار هم آمده که مي توانسـتند به طور 

جداگانـه و هرکـدام در فصلي ویژه بیان شـوند. 

8.شناسنامهیشاعر
»یـادم مي آیـد در حـدود بیسـت و هفت هشت سـال پیش، وقتـي که تازه جوانه هاي شـعر 
در دلـم، پنهانـي مي شـکفت و مـرا بـي آرام و بي تـاب مي کـرد... در آن وقت هـا کـه پـدرم کم کم 
داشـت بـو مي برد که پسـرش، پسـر بزرگـش، مثل این که یک باکیش هسـت، و البته مـادرم قباً 
فهمیـده بـود و یعنـي خـودم بـروز داده بـودم که بلـه، مثـاً دارم شـعر مي گویـم، در آن وقت ها 
مـن قبـاً بـا یک هنـر دیگـر، با موسـیقي هـم کمابیش سـر و سـري داشـتم– خیلـي پیش تر از 
شـعر و بیش تـر هـم – یعنـي پنهانـي بـراي خودم چنـدي بود کـه تار مـي زدم و پیشِ اسـتادي، 
مشـق و تمریـن مي کـردم و کمابیـش در آن راه، مثاً پیشـرفت هـم کرده بودم، تاآن جـا که دیگر، 
کم کـم ترانه هـاي آن روز را تـا حـدي که بشودشـنید از آب درمي آوردم و به بعضي دسـتگاه هاي 
موسـیقي ملي مـان آشـنا شـده بودم، ماهـور و همایوني، ترك و شـوري، افشـاري و سـه گاهي و 
خاصـه، درآمـد و فـرود و اوج و حضیضـي مي شـناختم و دسـتم با پرده هاي سـاز کم کم آشـنا 
شـده بود و مضرابـم قـوت گرفته بـود و دیگـر امروز فـردا بود که کارم با موسـیقي از کنج پسـتو 
و اطـاق خانـه بـه سـالن و تالارهـاي بیـرون از خانه کشیده شـود چنان کـه باري هم چنین شـده 

بـود و پـدرم هنوز خبر نداشـت، یا داشـت بـه روي خود نمـي آورد.
وقتـي کار مـن بـا تـار و موسـیقي بـه این جاهـا کشـید و پـدرم یکي دوبـار، روزي به قول 
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سـعدي »شـبي بر نواي پسـر گوش کرد« در گوشـش، انگار زنـگ خطري را به صـدا درآوردند. 
یـک روز عصـر جمعـه، در خانـه ی باغ ماننـدي کـه در محله ی سـراب داشـتیم مرا صـدا کرد و 
پیـش خـود نشـاند و آرام آرام بطـوري که یک مرتبـه توي ذوقم نخـورد، شـروع کرد به نصیحت 
و دلالـت... نتیجـه ی نصایـح آن شـادروان، این بود که موسـیقي نکبـت دارد و مملکت ما طوري 
اسـت کـه هرکـس در دنبـال این هنـر برود، عاقبت خوشـي نـدارد، و چند نفـر از اسـتادان درجه 
اول موسـیقي را هـم مثـل زد... مي گفـت: مـن خودم از موسـیقي لـذت مي برم و هوش از سـرم 
مـي رود، وقتـي یک پنجـه ی تار شـیرین یـا کمانچه ی پرسـوز و شـور مي شـنوم، ولـي از لحاظ 
مصلحـت زندگـي، راضـي نیسـتم کـه تـو گرفتـارِ این هنرِ نکبت بشـوي. چنـدروز بعـد هم در 
سایه سـار کوچـه ی... آن دکـه ی عطاري و دوافروشـي و طبابت قدیمي که داشـت، پسـیني پدرم 
مرا به تماشـایي دعوت کرد، یعني مردي سیاه سـوخته و بلندبالائي را نشـانم داد که عباي نازکي 
پاره پـوره بـر دوش انداختـه و در آن کوچـه بـه خواهـش پدرم بـر چهارپایه ی کوچکي نشسـته 
بـود، در کنـارش یک اسـتکان چائـي دبش و سـیاه قهوه خانـه ی نزدیـک دکان، و پاکتي جیگاره 
و چوب سـیگاري دودزده و کهنـه دیـده مي شـد و همچنین تارِ دسـته صدفي کوچک و قشـنگي 
کـه از زیـر عبـا بـه درآورده بـود و بـراي مـا مي نواخـت. اسـم این مرد خودسـوخته، پریشـان و 
ژولیـده »فارابـي« بـود، نوازنـده ی دوره گردي که گهگاه این جـا و آن جا به خواهش خواسـتاراني 
کـه پشـیزي چند، مـزدِ پنجـه ی شـیرینکار او را مي پرداختند، تـار مي نواخـت و آن روز عصر هم 
فارابـي بـه خواهـش پـدرم بـراي مـن، در سایه سـارِ آن کوچـه نشسـته بـود و تـار مي نواخت و 
کم کـم رهگذري چند به تماشـا و شـنیدن ایسـتاده بودند و محـو پنجه ی افسـون کار آن نوازنده ی 
دوره گـرد مشـهدي شـده بودند، من نیز هوش باخته و مسـحور، حیـرانِ آن حال و هنجـار بودم... 
سـرانجام پـدرم از فارابـي خواسـت کـه از ماجـراي زندگـي خـودش و پدرش بـراي من 
حـرف بزنـد... این هـا گذشـت و گذشـت و من کم کم شـوق فـوق العاده ام از موسـیقي و سـاز 
و سـرود بـه شـعر و سـخن کشیده شـد و خـودم بـه شـوق و اختیـار و ذوق و گرایـش خـودم، 
موسـیقي را کم کـم فـرو گذاشـتم و بـه شـعر رو آوردم و پـدرم از ایـن تحـول و گرایش بسـیار 

زندگینامهنویسی:ماهیت،ساختاروگونهها



سالپنجم)بهاروتابستان1400(.ش11.پژوهشهاینثرونظمفارسی 196

خوشـحال و راضـي بـود، و یـادم مي آیـد کـه در اوایـل گرایش به شـعر، که من رویم نمي شـد 
قضایـا را صریحـاً و آشـکار بـه پـدرم بـروز بدهـم، آن شـعرك هاي اولیـه ی خـودم را بـر جایي 
کـه فکـر مي کـردم و مي دانسـتم پـدرم نگاهـش حتمـاً بـه آن جاهـا خواهـد افتـاد، مي نوشـتم« 

 .)56-58 )اخوان ثالـث،1369: 
این سرگذشـت را مهـدي اخوان ثالـث در حـدودِ چهل سـالگي، یعنـي زمانـي کـه از دوران 
کودکـي، فاصلـه ی زیادي گرفته و پا به دنیاي میان سـالي نهاده، نوشـته اسـت. یـادآوريِ کودکي 
در میان سـالي و یادکـردِ روزگار حضـور در دامـان خانـواده و زندگـي در کنـارِ پدر بـراي اخوان 
کـه پـس از کودکـي، تجربـه ی چندانـي از آسـودگي و امنیـت نداشـته، قطعـاً مي توانـد تـوأم با 
لـذت و داراي جذابیـت باشـد. آثار و نشـانه هاي  چنین لذتـي را در لاباي عبـارات و لحن کليِ 
زندگینامـه مي شـوددید. اخـوان، زندگینامـه ی خـود را نـه بـا روایتـي داسـتاني و نه به شـیوه ی 
زندگي نامه نویسـيِ عـام، بلکـه به صورتي قصه گویانـه و با لحني خودماني، نگاشـته؛ صرف  نظر 
از برخـي عبـارات که نشـانه هاي تبحر ادبـي و توانمندي هاي شـاعرانه را در خـود دارند، کلیتِ 
متـن، چنان سـاده و طبیعـي و حتـي عامیانـه اسـت که اگـر خواننده، نویسـنده ی آن را نشناسـد، 
گمـان خواهـد بـرد آن را راوي عامـي و سـاده دلي نوشـته اسـت. نثـر این زندگینامـه، جـذاب و 
شـیرین اسـت و در غالـب مـوارد بـه زبـان گفتـار و محـاوره نزدیـک مي شـود. بریده گویـي و 
عـدم التـزام بـه ضوابـط نگارشـي و نحـوي در اغلـبِ عبـارات آن پیداسـت. عبارت هایـي مثل 
»خواسـتاراني کـه پشـیزي چنـد مـزد پنجـه ی شـیرینکار او را مي پرداختنـد« را بایـد از این امـر، 
مسـتثنا کـرد. زیـرا بـه خوبي معلوم اسـت که در پـسِ این جمات، شـاعري توانمند و آشـنا به 

رمـوز و ظرایـف زبان قـرار دارد.  
محتـواي زندگي نامـه کـه چگونگـي آغازِ کارِ شـاعري اخـوان را بیـان مي کند، بـه نکته اي 
مهـم نیز اشـاره دارد. آن چـه اخوان در بـاره ی عاقه مندي خود به موسـیقي مي گوید و خاطره ی 
حضـور مـردي »فارابي« نـام و تباهيِ زندگـي او به خاطـر روي آوردن به هنر، شـرحي دردمندانه 
از حـال و روزِ فـردي نوازنـده اسـت و بـر حـال و روزگار همه ی اهل موسـیقي در سـرزمین ما 
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قابل تعمیم اسـت. درسـت اسـت که این حادثه، بخشـي از زندگي و خاطرات اخوان اسـت، اما 
تأمـل این گونـه ی اخوان بر این ماجـرا را نباید امـري تصادفي تلقي نمود. اخـوان از این خاطره ی 
خـود، بهـره  بـرده تـا یـک درد کهنه ی تاریخـي و معضلـي اجتماعي را بیـان کنـد و آن، زندگي 
دشـوار و تلـخِ اهـل موسـیقي در دیار ماسـت. اسـتفاده از لفظ »نکبت« کـه اخـوان، آن را از زبانِ 
پـدر بـه کار بـرده، بـراي موسـیقي با توجـه به بـارِ معنایي و عاطفـيِ ایـن واژه، به خوبـي، نگاه 
کلـي جامعـه ی آن  روزگار را نسـبت بـه هنـرِ موسـیقي، نمایندگي مي کنـد. این ویژگـي، اهمیتي 
اجتماعـي به زندگینامه ی اخوان و همه ی کسـاني مي بخشـد که در اتوبیوگرافي هـاي خود، روي 

چنیـن مـواردي، تأمل خودآگاهانـه مي کنند.  

9.ازهردري
»مـن بـا جنـگ و انقاب همسـالم، پژواك حریق هـا و کشـتارهاي دور و نزدیک، سراسـر 
زندگیـم را پرکـرده اسـت. پنج سـاله بـودم کـه تاخـتِ سـوارانِ جنـگل را رو بـه سـبزه میدان از 
پنجـره ی بالاخانه مـان در گذرِ مامحمد رشـت، تماشـا مي کـردم و فریاد »زنده باد!« سـرمي دادم. 
اندکـي پـس از آن هـم که، بـا ورود نیروهاي بلشـویک به گیان، دسـته اي از آنان در همسـایگيِ 
دیواربه دیوارمـان در خانـه ی پدربزرگـم فرودآمدنـد، مـن و دیگربچه هـاي خانـواده، روزها زیر 
دسـت و پاي سـربازان مي لولیدیم. پدر و دایي هاي من به قزوین و تهران گریخته بودند. مادرانِ 
بي سرپرسـت مانده مان، سـخت در هـراس به سـر مي بردنـد و ما را از بلشـویکها مي ترسـاندند... 
بگذریـم، بلشـویکها از ایـران کنار کشـیدند، جنگل و انقاب سـرخ گیان، که در آسـتانه ی فتح 
تهـران بـر سـر پوسـت خرسِ شـکار نشـده با هـم گاویز بودنـد، هر دو سـرکوب شـدند. من 
تـازه بـه دبسـتان مي رفتـم. یـک روز گفته شـد که سـرِ میرزا کوچـک خان را بـر نیزه کـرده و در 
کوچـه و بـازار رشـت مي گرداننـد. پـس از آن، نوبـت کشـتار باقیمانده ی سرکشـان فرا رسـید. 
گروه گـروه، آنـان را مي آوردنـد و پیش چشـمِ انبوهِ مـردم در قرقِ کارگزاري10  بـه دارمي آویختند 
یـا به رگبار مسلسـل مي بسـتند. و مـا بچه ها به هنـگام بعدازظهر که از دبسـتان بـه درمي آمدیم، 
دوان دوان بـراي تماشـا بدان سـو مي رفتیـم. نعش هـاي سیاه شـده، آن بـالا تاب مي خورد. آهسـته 
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چـرخ مـي زد، و این پاییـن، بچه هـاي بزرگ تـر خوشـمزگي مي کردنـد و مي خواندند:
       دیدي به دارش زدند            وقت نهارش زدند!

...گفتـم کـه زندگیم، سراسـر با جنـگ و انقاب مقارن بود و شـور و آشـوب آن – اگرچه 
بیش تـر از دور – در مـن گرفتـه اسـت. جنـگ جهانـي -14 18 و انقاب روسـیه، و نیز بازتاب 
آن دو در گیـان بـه صـورت قیـام جنـگل و جمهـوري انقابي، کمتریـن تأثیري کـه در زندگي 
مـن داشـته، این بوده اسـت که بنیـادِ رفاه خانوادگـي ما را برانداخته اسـت. پدرم با روسـیه داد و 
سـتد داشـت. سـفرهاي مکرر به باکو، مسـکو، نیژني نو و گورود و پتروگراد، رونق و افزوني به 
کارش مـي داد. در یکـي دو سـال اول جنگ هم بازار روسـیه، گرم و گرم تر مي شـد... سـرانجام، 

انقـاب، کارِ داد و سـتد را متوقف کرد...
زندگـي در زنـدان آهسـته و بیهـوده مي گذشـت. عیب جویي هـاي زهرآلـود، شـوخي هاي 
مکـرر، خنده هـاي ناشـاد. قهـر و آشـتي. شـطرنج، این دسـتگاهِ وقت کشـي، هیچ چیـزِ خواندني، 
جزاطاعـات و کیهـان کـه شـب ها مي رسـید و دست به دسـت مي گشـت. روزها مي آمـد و جز 
همهمـه ی شکسـت ها و ناکامي هـا با خود نمي آورد... درسـت پـس از دو ماه، در مـرداد 33 آزاد 
شـدم. و آن چنـان بـود که دوسـتِ زمانِ کودکیـم، دکتر تقي میاني پـا در میان نهاد. مـادرِ تیمور 
بختیـار را عمـل کـرده، در پـاداش، آزادي مـرا از او خواسـته بـود. یـک روز مرا بي خبـر از قصر 
بـه زنـدان موقـت بردنـد و صبـحِ فردا بـا دوسـربازِ تفنگ به دسـت به فرمانـداري نظامـي که در 
طبقه ی اول سـاختمان شـهرداري بود، فرسـتادند...دکتر میاني آن جا بود. پس از چندپرسـش و 
پاسـخ کوتـاه، بختیـار گفت: چیـزي بنویسـم و تعهدکنم که دیگـر در کارهاي سیاسـي، دخالت 
نخواهـم کـرد. خـون بـه صورتم دوید. ولي مي بایسـت خـودداري کنـم. با نماینده ی سـرنیزه ی 
کودتـا، بحـث در بـاره ی غیرقانونـي بـودنِ چنین تکلیفـي، بي جـا بود. بـه دروغ گفتـم که هرگز 
فعالیـت سیاسـي نداشـته ام. کارم همـه در زمینـه ی فرهنـگ بوده اسـت و ازاین پس هـم جزاین 
نخواهـد بـود. نگاهـي به مـن و به دکتـر میاني افکنـد. دکتر اجازه خواسـت که به اطـاق دیگر 
برویـم و متنـي رضایت بخـش تهیه کنیـم و بیاوریـم. رفتیـم. ولـي مـن بر سـر گفته ام ایسـتادم و 
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سـرانجام همـان را کـه بـه زبـان، گفته بـودم، بي کم وکاسـت برکاغـذ آوردم. کارِ گذشـتني بود و 
گذشـت. همـان روز مرا بـه قصر بازگرداندند و پـس از دوروز، بعدازظهرِ جمعـه اي آزْادم کردند. 

نـه محکومیتي، نه پوزشـي« )به آذیـن،1383: 17(. 
ایـن متـن، قسـمت هایی از زندگینامـه ی »م. ا. به آذیـن« )محمـود اعتمـادزاده( نویسـنده و 
مترجـم معاصـر،  اسـت. »به آذیـن« توأمانـي از خاطـره، شـرح زندگاني فـردي، تاریـخ معاصر و 
تحلیل هـاي سیاسـي و تاریخـي را در قالـب اتوبیوگرافـي آورده اسـت. شـیوه ی کار وی، برآیندِ 
آشـنایی اش بـا فـرم و شـگردهای داستان نویسـي، هم چنیـن تمایـات و فعالیت هاي سیاسـي و 
تعلقـات حزبـي و مرامـي اوسـت. »به آذیـن« در این زندگي نامه، بیـش از آن که رونـد کار خویش 
را بـر پایـه ی وقایـع و نسـبتِ اهمیـت آن هـا در زندگـي شـخصي و تاریـخ ایران مبتنـي کند؛ یا 
حـظ و بهـره ی خواننـده  را در نظـر بگیرد، آن را بر سـلیقه و ذوق خود قرارداده اسـت. نویسـنده 
در لابـه لای شـرحِ رویدادهـا و نقـش افـراد، اشـارات بسـیاري بـه حـوادث و وقایع سیاسـي و 
تاریخـي دارد. بااین وصـف، در شـرح جزییات و گشـودنِ ابعاد آن، براي خواننـدگانِ بي اطاع یا 
کم اطـاع از وقایـع، تاشـي نمي کنـد؛ تـا جایي کـه برخي اشـارات وي بـه بروز ابهـام و گاهي 
بـه شـکل گیري معمایي ناگشـوده مي انجامد. ایـن امر، کنجـکاوي خواننـده را برمی انگیزد؛ ولی 
نویسـنده اغلـب در جهـت ارضـاي آن نمي کوشـد. البته مي تـوان برخي ماحظات شـخصي یا 

سیاسـي را در کار وي دخیـل دانسـت؛ امـري کـه غالـب اتوبیوگرافي هـا با آن مواجه هسـتند. 
از  نمي توانـد  قصدکـرده،  را  خـود  زندگي نامـه ی  نوشـتنِ  این کـه  علي رغـم  نویسـنده، 
حاشـیه روي و پرداختـن بـه برخـي وقایـع سیاسـي و تبعـاتِ آن ها، یـا بعضي شـخصیت ها که 
نقـش زیـادي در زندگـي وي نداشـته، و تنها در حـوادث تاریخي موثـر بوده انـد، دوري کند. به 
نظرمي رسـد »به آذیـن« رونـد کارش را بـه گونـه اي تنظیـم نمـوده که بتواند تفسـیر شـخصي و 
قضاوت هـاي خـود را از امـور و در بـاره ی افـراد بیـان کند. قضـاوت در باره ی خـود، دیگران و 
داوريِ حـوادث تاریخـي و سیاسـي، بخـش مهم و عمـده اي از این زندگي نامه را تشـکیل مي هد 
کـه در مـوارد زیادي، اصل کار را که زندگي نامه نویسـي اسـت، تحت الشـعاع قرارمی دهد. چنین 
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حالتـي، باعـثِ کنـدي در حرکت و روندِ زندگي نامه گشـته و جریـانِ آن را گاهي با وقفه مواجه 
مي کنـد؛ طـوري کـه نویسـنده ناگزیر مي شـود با اسـتفاده از شـیوه هایي به مسـیر اصلـي و کليِ 

بازگردد.   کار 
در این زندگي نامـه، گـزارشِ زندگيِ نویسـنده- که تا حدزیادي صادقانـه و بي پروا آمده- و 
روایـت تاریـخ در کنـارِ هم پیش مي رود؛ البته تـوأم با پرش هاي زماني و حرکت، میان گذشـته و 
حـال. تأمـل بر رویدادهاي تاریخي، بیش از شـرح زندگي و احوال نویسـنده اسـت. نویسـنده با 
هـر روایتـي از زندگـيِ خود و جزییـاتِ آن، مجالي براي تأمات سیاسـي و تاریخي خود و بیانِ 
تحلیل هایـش از رویدادهـا پدید مـي آورد. دراین میان، بیوگرافيِ مختصرِ افـراد مختلف نیز آورده 
مي شـود. این امـر، مانـع از وحـدتِ تأثیـر و دریافـت در خواننـده مي گردد؛ ولي سـبب مي شـود 
مجموعـه ی کار، اطاعـات تاریخـي و سیاسـي زیـادي را در برگیـرد و بتواند بـراي خوانندگانِ 

عاقه منـد به چنیـن مباحثي، مفید واقع شـود. 

10.نتیجه
زندگی نامـه، نـوع ادبـی و نوشـتاری اسـت کـه خاسـتگاه آن، غالبـاً بیـرون از حـوزه ی 
ادبیـات اسـت؛ بـه بیـان دیگـر، عمومـاً بـا انگیزه هـای تاریخـی، سیاسـی، اخاقـی و اجتماعی 
نوشته می شـود؛ امـا ماحصـلِ کار نویسـندگانِ آن، اعتبـار ادبی می یابـد. نویسـنده ی زندگی نامه، 
ضمـن آگاهی از مسـایل زندگانیِ شـخصیتی کـه زندگی نامه ی او را می نویسـد، دارای توانمندی 
ادبـی و آشـنا بـه رمـوز و ظرایـف نویسـندگی اسـت. هرزندگی نامـه، شـرح زندگانـی فـرد یـا 
شـخصیتی اسـت که نوشـتنِ آن، بدون بهره  گیری از شـیوه های روایت و شـگردهای داسـتانی؛ 
هم چنیـن اسـتفاده ی خاقانـه از ظرفیت هـای زبـان میسـر نخواهـد بـود. در زندگی نامه نویسـی 
معمـولاً از الگـوی واحـد و شـیوه ی همسـانی تبعیت نمی شـود و هریک از زندگی نامه نویسـان، 
متناسـب بـا ذوق و سـبک ویژه ی خویش بـدان مبادرت می کننـد. نویسـنده ی زندگی نامه، خواه 
از نـوع بیوگرافـی یـا اتوبیوگرافـی و یا زندگی نامه ی داسـتانی، همـواره محدودیت، دشـواری و 
موانعـی، پیـش روی دارد؛ دشـواری کار در بیوگرافـی، این اسـت که نویسـنده، ناگزیـر از ارایه ی 
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پژوهشـی علمی و ترسـیمی واقعي از شـخصیت  می باشـد و این امر، بدونِ کسـبِ آگاهی کامل 
از احـوال و مسـایلِ زندگـی شـخصیت، و نیز بـدونِ رعایت بی طرفـی، امانـت داري و دوري از 
غرض ورزي، میسـر نخواهدبـود؛ مانعِ کار در اتوبیوگرافي، اعتراف گونه بودنِ اتوبیوگرافي اسـت 
کـه نویسـنده را ناچـار می کند زوایاي مختلـف زندگی خـود و جزییات آن را بـرای خوانندگان 
بازگویـد؛ محدودیـتِ زندگی نامه نویسـیِ داسـتانی نیـز از آن جاسـت کـه نویسـنده با پیـروی از 
واقعیت هـاي زندگـيِ یک شـخصیت، ملـزم بـه خلـقِ داسـتانی کامـل و بی نقص اسـت. وجودِ 
این موانـع و محدودیت هـا سبب شـده  جـز تعـدادی معـدود، نویسـندگان، رغبـت چندانـی بـه 

نوشـتن زندگی نامه نداشته باشـند. 

11.یادداشتها
1- زندگی نامـه، همزمـان بـا تاریـخ بـه وجـود آمـده اسـت. در میـان یونانیـان، مورخـان و 

زندگی نامه نویسـانی بوده انـد کـه سرگذشـت بـزرگان را بـه منظـور انعـکاسِ چگونگـی پیدایـش 

زندگی شـان، ثبـت و تصویر کرده اند. کتاب سرگذشـت بـزرگان یونـان و روم از »پلوتارك« از جمله ی 

این آثـار اسـت. در قـرون وسـطی زندگی نامه نویسـی جنبـه ی مذهبـی یافـت )حـداد،1385: 15(. از 

قـرن هفدهـم بـه بعـد، مجـدداً زندگی نامه نویسـی در انگلسـتان و فرانسـه رواج یافت.  پیشـرفت های 

بشـری در قـرن هیجدهـم، بـه توسـعه و رواج افزون تـر زندگی نامه نویسـی انجامیـد و درایـن زمینـه، 

آثاری چون »سرگذشـت شـارلوت برونته« از »هاسـکل«، »ملکه ویکتوریا« از »سـتریچی«، »بیسـمارك 

و ناپلئـون« از »امیـل لودویـک« از ایـن زمره انـد. پـس از این زمینه هـا، زندگی نامه نویسـی بـه شـکل 

امروزیـن و بـه عنـوان یـک نـوع ادبی مطـرح شـد )حسـن،1385: 10-13(. 

2- از کتـب »سـیره« و »مغـازي« که گـزارش زندگي و جنگ هاي پیامبر )ص( هسـتند و نیز آثاري 

چـون »قصـص الانبیـا« که شـرح حـال ائمـه علیهم السـام مي باشـند و کتب »رجـال« که شـرح احوال 

علمـا و مشـایخ صوفیـه و ... را در بردارنـد. هم چنیـن »تذکره«هـا کـه مشـتمل بر شـرح حال مشـایخ و 

شـاعران و... مي باشـند، مي تـوان بـه عنوان سـابقه ی زندگینامه نویسـي در ایران یاد کرد )رستگارفسـایی، 

  .)365-372 :1389
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3- خاطـرات »سن سـیمون«، نویسـنده ی فرانسـوي، »حسـب حالِ بنیامیـن فرانکلیـن«، »شـعر و 

حقیقـت« اثـرِ »گوتـه«  آلمانـي، »اعترافـات« از »ژان ژاك  روسـو«، »سرگذشـت من« از »مهاتمـا گاندي« و 

»داسـتان مـن و شـعر« از »نـزار قباني« شـاعر معاصر عـرب از این جمله هسـتند )رزمجـو، 1385 :208(.

- »داسـتان مـن و شـعر« روایـت شـاعرانه اي از خاطـرات »نزار قباني«، شـاعر عربِ سـوري تبار و 

مطـرحِ معاصـر اسـت. این اثـر از آنجـا که به قلم شـاعري مطرح نوشته شـده، ضمن در برگرفتـنِ احوال 

و زندگانـيِ نویسـنده، سـاختي شـاعرانه و هنري یافتـه و درآن، میـان واقعیات زندگي و احوالِ شـاعريِ 

نویسـنده، تلفیقـي هنرمندانـه پدیدآمـده اسـت. ترجمه ی این اثر که به قلم شـیواي اسـتاد زنده یـاد، دکتر 

غامحسـین یوسـفي اسـت، در انعـکاس مفاهیـم و زیبایی شـاعرانه ی آن، نقش مهمـي دارد و به خوبي 

روح شـاعرانه ی اثـر را بـه خواننده منتقل ساخته اسـت. بخشـي از آن، آورده مي شـود: 

»...دوران کودکـي خـود را در زیـر »چتـر سـایه و طـراوت« گذرانـدم و آن خانـه ی قدیمي مـان، 

درمحلـه ی »مئذنه الحشـم« بـود. این خانـه در نظـر مـن، حد نهایـي جهان مي نمـود و نیز دوسـت واحه 

و ییـاق و قشـاقم بـود. الآن مي توانـم چشـمانم را ببندم و میخ هـاي درهایش را بشـمارم و آیات قرآن 

را کـه بـر چـوب کاري اطاق هایـش کنده شـده بود، بـه یادبیاورم...مي توانـم چشـمان را ببنـدم و بعـد از 

سي سـال، نشسـتن پـدرم را در صحـنِ خانـه به یاد بیـاورم که جلـوش فنجاني قهوه و منقـل و جعبه اي 

توتـون و روزنامـه اش بـود و هرپنج دقیقه بر صفحات روزنامه گل سـفیدِ یاسـمیني فـرو مي افتاد؛ گویي 

نامـه ی عشـق بود که از آسـمان نـازل مي شـد« )قبانـي،1364: 29– 28(. 

4- آثـاري نظیـر »شـرح زندگانـي مـن« بـه قلـم »عبداله مسـتوفي«، »شـرح حال سـید محمدعلي 

جمـال زاده بـه قلـم خـود او«، »روزها« نوشـته ی دکتر »محمدعلي اسـامي ندوشـن«، »زندگانـي من« از 

»ابوالقاسـم لاهوتـي« و ... از نـوع زندگینامه ها هسـتند.

5- نویسـنده ی زندگینامـه ی داسـتانی، برخـافِ داسـتان نویس کـه خـود، آفریننده ی شـخصیت 

اسـت، از شـخصیت یـا شـخصیت هایي تبعیـت مي کنـد که از قبـل انتخاب شـده اند. او ملزم بـه ثبت و 

ارایـه ی مسـتندگونه اي از رونـدِ زندگـي این اشـخاص مي باشـد )محمـودزاده، 1389: 576(. وی نیازمندِ 

تحقیـقِ کامـل در باره ی شـخصیت هایش بـوده و لازم اسـت عوامـل محیطي، انتخاب برجسـتگي هاي 
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زندگـي شـخصیت و نحـوه ی برقـراري ارتبـاط بیـن آن هـا و نهایتاً انتخاب سـبک داسـتاني مناسـب را 

داشته باشـد.  مدنظر 

6- فقدانِ چنین شـناختي در برخي نویسـندگان، سبب شـده تعدادي از زندگینامه هاي داسـتاني، نه 

تنهـا اعتبـار ادبـي و داسـتاني نیابد، بلکه از عهده ی معرفيِ درسـت و سـزاوارِ شـخصیت نیـز برنیاید. در 

میان زندگینامه هاي داسـتانيِ رزمندگان و شـهیدانِ جنگ تحمیلي، کم نیسـت آثاري که ترسـیم مناسـبي 

از شـخصیت ها به دسـت نداده، در مواردي آن چه ارایه کرده، دونِ حرمت و شـأنِ شـخصیت بوده اسـت. 

در برخـي آثـار نیـز به دلیـل آن که نویسـنده دچارِ پیش زمینـه ی ذهني در باره ی شـخصیت گشـته؛ یا در 

بیـانِ شـیفتگيِ خـود نسـبت بـه او تـاش نمـوده، دچـار شـعارزدگي شـده و راه بـه مبالغه گویي هایـي 

بي منطق و خافِ ذات داسـتان برده اسـت. آثار باارزشـي نیز در این زمینه توسـط نویسـندگان مسـلط به 

ظرایـفِ کار و نیـز آگاه بر امور و مسـایل زندگيِ شـخصیت آفریده شـده اسـت.

7- ابوالفضـل بیهقـي در تاریـخ خـود بـه دنبـال ایجـاد جذابیت و لذت بخشـي بـه خواننـده بوده 

و ایـن امـر، ناخواسـته او را بـه اسـتفاده از شـیوه هایي ترغیب نمـوده کـه در داستان نویسـي امـروز، مورد 

اسـتفاده قـرار مي گیـرد )رضی،1385: 43(. روایت داسـتان وارِ تاریخ و ایجادِ کشـش و رغبت در خواننده 

بـراي پي گیـري ماجراهـا، هم چنیـن تمایـل بیهقـي بـه بیـان حـوادث واقعـي و حساسـیت هاي وي در 

امانـت داري و مستندنویسـي، کار او را از جهـات زیـادي بـه زندگینامـه ی داسـتاني، شـبیه  ساخته اسـت. 

بیهقـي از »زاویـه ی دیـد داناي کلِ مفسـر یا مداخله گر« اسـتفاده نمـوده )صحرائـي،1389: 663-657( و 

هم چـون داستان نویسـان، ویژگي هـاي بیرونـي و درونيِ شـخصیت هایش را به صورت ملمـوس و زنده 

نشـان داده است. 

8- سـاختار اصلـيِ این آثـار بـر اسـاس خاطـرات خـودِ شخصیت هاسـت کـه در آن هـا حـذف و 

گزینشـي متناسـب با کلیت کار صورت مي پذیرد. نویسـندگان این آثار، در اسـتفاده از تخیل، محدودیت 

دارنـد، بااین حـال از خلـقِ فضا، ماجرا و شـخصیت هاي غیرواقعي بازنمانده و در جهتِ معرفيِ مناسـب 

شـخصیتِ زندگینامـه و احـوال او از خیال پـردازی، سـود می برنـد. آن هـا حتـي نظـم و توالـي و ترتیب 

زمانـي ماجراهـا و حـوادث را براي ارایه ی تصویري روشـن از چهره ی شـخصیت، خُلق وخو و شـیوه ی 

زندگینامهنویسی:ماهیت،ساختاروگونهها



سالپنجم)بهاروتابستان1400(.ش11.پژوهشهاینثرونظمفارسی 204

زندگـي و تفکـر او گاهـي برهـم زده و به گونـه اي آن را بازسـازي می کنند که بتواند مشـخصه هاي یک 

داسـتانِ جـذاب و ملمـوس را براي خواننده بیابد. یکـی از مصداق های این گفتار، رماني اسـت با عنوان 

»درهـاي آسـمان روي زمیـن بـاز مي شـوند«. ایـن رمـان، یک زندگینامه ی داسـتانی اسـت که براسـاس 

خاطـرات و زندگي شـهید »مهـدي باکري« نوشته شده اسـت. تاکنون چند زندگینامه ی داسـتاني بر مبناي 

زندگـي و مبـارزات این شـهید انتشـاریافته که ایـن اثر، یکي از آن ها و نیز بلندترینِ آن هاسـت. نویسـنده  

در مقدمـه ی رمانش نوشته اسـت: 

»نویسـنده در این رمان، تاش کرده اسـت زندگي و شـخصیت این شـهید را با حضور شخصیت ها 

و حـوادث مختلـف- اگرچـه خیالـي، اما برگرفتـه از واقعیت- در بسـتري طبیعي، ملمـوس و جذاب به 

نمایـش بگـذارد؛ و از پرداختـنِ تنهـا بـه بعُـد مبارزاتـيِ او، آن هـم در فضـا و محیطـي صرفـاً جنگـي و 

نظامـي– کـه ویژگـي اصليِ قریب به اتفاقِ آثار نوشته شـده در باره ی این شـهید اسـت- بپرهیـزد... اگرچه 

پرداختـن بـه بعُـد مبارزاتي...این شـهید و سـایر شـهدا در جاي خـود لازم، ضروري و ارزشـمند اسـت، 

امـا سـاخت، بافـت و زبـان این گونه مجموعه هـا کـه بیش تر در قالـبِ خاطـره و گزارش نوشته شـده اند، 

به گونـه اي نیسـت کـه بتواند قشـر جـوان و نسـل جنگ ندیده ی مـا را جـذبِ مطالعـه و بازخوانيِ خود 

کنـد. بـه همین علـت، نویسـندگان و قلمزنانِ این عرصه بـراي پدیـدآوردنِ آثاري جـذاب و خواندني که 

آینـدگان بتواننـد از خـالِ آن، ضمن آشـنایي با شـخصیت هاي موثـر و ماندگار عرصه هـاي مقاومت و 

ایثـار، بـه مـرورِ وقایع و حوادث تلخ و شـیرینِ تاریخِ مرز و بوم خود بپردازند، وظیفه اي بسـیار سـنگین 

و حسـاس بـر عهـده دارنـد... این رمـان، سرگذشـتِ نسـلي اسـت کـه باکري بـا آن هـا و در میـان آن ها 

بالیـد و بـه بـرگ و بار نشسـت. نسـلي که خصیصه و خصلـت اصلـيِ او »آرمان گرایي« بـود. آرماني که 

هـم بـه او انگیـزه و شـورِ مبـارزه مي داد و هـم او را در راهِ رسـیدن به هدف، قدرتِ تحمل و ایسـتادگي 

مي بخشـید« )رحیمی،1389: 11-21(. 

9- کتاب هایـی مثـل گهـواره ی سـبز افرا از دکتـر »احمد ابومحبوب« کـه در باره ی شـعر و زندگيِ 

»سـیمین بهبهانـي« اسـت، زیباتـري از جنـون از »علـي باباچاهـي« که شـرح زندگي و شـعر »اسـماعیل 

شـاهرودي« را دربـردارد، کمانـدار بـزرگ کوهسـاران از »سـیروس طاهباز« کـه درباره ی زندگي و شـعرِ 
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»نیمایوشـیج« نوشته شـده و مرغ بهشـتي که شـرح زندگي و شـعر »محمدحسین شـهریار« و تالیف دکتر 

»مریـم مشـرف« اسـت، از این زمره هسـتند.

10- زمین بایري، پر از علف هرز و گزنه، که روبروي ساختمان کارگزاري رشت بود.
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